انترناسیونال ٤٢٥

فرح صبری (ایران)

به منجلاب سرمایه پایان دهیم
وقتی کنارش نشستم نمی دانستم  کنار کوهی از درد نشسته ام پشت سر هم آه میکشید گفتم خیلی وقته در این جا کار میکنی گفت چند سالیه و بغضش ترکید و شروع به گریه کرد. او کاملا سیاهپوش بود گفتم اتفاقی افتاده که بعد تراژدی زندگیش را تعریف کرد. گفت خودم سنی نداشتم که ازدواج کردم و زندگی را به همراه شوهرم از صفر شروع کردیم بعد از ١٥-١٦ سال زندگی سر پناهی داشتیم و سهمی از ماشینی که شوهرم روی آن کار میکرد. همه دارو ندارمان که با هزار زحمت به دست آورده بودیم با کلاهی که بر سرمان گذاشتند از دست دادیم خانه و سهم ماشین را دیگر نداشتیم و به خانه اجاره ای رفتیم و بدبختی ما شروع شد. شوهرم مدتی برای دیگران کار کرد که معتاد شد او تحمل این بدبختی را نداشت هر روز اوضاعش بدتر میشد و اعتیاد هم به همه بدبختی های ما اضافه شد. دیگر خودش هم تحمل خودش را نداشت که با اصرار من و دلداریهای من شروع به ترک اعتیاد کرد و من و دخترم به این کارخانه آمدیم  تا بتوانیم خرجمان را در آوریم شوهرم به لحاظ جسمی خوب شده بود ولی از لحاظ روحی خیلی بهم ریخته بود. روزها من و دخترم به سر کار میرفتیم وموضوع کار کردن من و دخترم شوهرم را خیلی عذاب میداد. او از اینکه چنین وضعی پیدا کردیم خیلی رنج میکشید.  پسر ها پیش او در خانه بودند فکر نمیکردم این بلا به سرمان بیاید. یک روز ما که سر کار بودیم شوهرم خودش را در خانه حلقه آویز کرد و پسران کوچک من شاهد این صحنه دلخراش بودند. تا چند ساعتی پسر بزرگم شوکه شده بود. تا اینکه جیغ میزند و همسایه ها را خبر میکند و  آنها هم به ما خبر دادند. باورم نمیشد که دست به خود کشی زده باشد. با این کار ما را هم کشت. بخصوص بچه هایم که حال خوبی ندارند. هنوز یک هفته بیشتر از این رویداد نگذشته است. اما ما مجبور بودیم سر کار برگردیم و پسر ها در خانه تنها هستند و دختر بیچاره ام که هنوز ١٧ سال بیشتر ندارد باید پابه پای من این همه مصیبت را تحمل کند (و اشک امانش نمیداد) حالا   به خانه مادر شوهرم رفتیم ولی بچه ها روحیه ندارند نمیدانم خوب میشوند یا نه؟!
 تصور پسر بچه هایی که شاهد چنین صحنه ای برای پدرشان بوده اند بسیار دردناک است. همه اعضای این خانواده احتیاج به کمکهای روانپزشکی دارند. اما  مادرشان که حالا تنها تکیه گاهشان است مجبور است به سرکارش برگردد. لعنت به نظم سرمایه که هیچ حرمتی برای انسانها قائل نیست و فقط به سود آوری خودش فکر میکند. تحمل این اوضاع برای بشر قرن بیست و یک با اینهمه امکانات قابل تصور نیست یرای این زن با این همه درد هیچ پناهگاهی وجود ندارد و تصور وضعیت دخترش که در سنین جوانی با چنین مصائبی روبرو باشد درناکتر است. چنین اتفاقاتی چه بسا هر روز در گوشه ای از این منجلاب سر مایه به وقوع میپیوندد. مشاهده یا شنیدن خبر یک مورد شبیه آن باید عزم همه انسانهای شریف دنیا را برای زیرو رو کردن این وضعیت جزم کند تا دنیایی بسازیم شایسته ی انسان.* 
